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Abstract 

Reflecting the words and contents of the Quranic verses in different ways has always adorned literary scholars' works. 

Artistically and rhetorically, these methods are not on the same level; in other words, understanding their valuable 

contents is sometimes explicit and sometimes implicit. As the Ẓāhirīyyah sect has long been known, it is possible to 

understand explicit concepts through a superficial familiarity with the verses and narrations. Still, perceiving the implicit 

intentions is only attainable for those accustomed to the sciences and literature of the Quran and hadith before 

acquiring expertise in literary devices and figures of speech and have spent their lives on this path . Ḥarīrī's Maqāmāt 
(collection) is one of the works which deserves attention and investigation from this perspective. The importance of this 

study is due to the prevalence of the Quranic contents in Maqāmāt from the fifth century, Ḥarīrī's familiarity with 

religious texts, and his attention to ethical issues.  Ḥarīrī has been affected by the Quran in both literal and semantic 

ways. This influence in Ḥarīrī's Maqāmāt is mostly in forms of the allusion, comparative effect, the lexical impact 

through various types of borrowing and outcoming, inspirational-fundamental effect, and report effect. 
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 چکیده
هاا اهلِ علم و ادب بوده است. این شیوهبخش آثار های مختلف همواره زینتبازتاب الفاظ و مفاهیم آیات قرآن و احادیث به شیوه

ها، گاه آشکار و گاه پنهان اسات. دساتیابی باه بردن به محتوای ارزشمند آناز منظر هنری و بلاغی در یک سطح نیستند؛ یعنی پی
اند. لکان فتهکه از قدیم فرقۀ ظاهریه به همین شهرت یاصرف آشنایی ظاهری با آیات و روایات میسّر است، چنانمفاهیم آشکار به

آید که پیش از مهارت در انواع فنون و صناعات ادبی، با علوم و ادبیات قرآن و حدیث دریافت اغراض پنهان از عهدۀ کسانی بر می
این منظر درخاور توجاه و  ازجمله آثاری است که از مقامات حریریاند. وخم این راه سپری کردهاُنس داشته و عمر خود را در پیچ

متاون دینای و توجاه وی باه نکاات  رواج مفاهیم قرآنی در مقامات، از قرن پنجم به بعد و انس و الفت حریاری باا بررسی است.
. ایان از قارآن کاریم تارثیر پفیرفتاه اسات لفظای و معناوی دو شایوۀ. حریری به بخشدای به این واکاوی میاخلاقی اهمیت ویژه

الهاامی گیاری و برایندساازی، تارثیرترثیرِ واژگاانی در اناواعِ وام ،ثیرِ تطبیقیتر شکل تلمیح،بیشتر به مقامات حریریاثرپفیری در 
 .بنیادی و ترثیر گزارشی صورت گرفته است
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 مقدمه

دهد ای نشان گونهاقتباس، یعنی نویسنده یا شاعر در ضمن کلام و شعر خویش آیه و حدیثی بیاورد و به
در  2اسات، ناه سارقت و انتحاا .« اقتبااس»طوری که معلوم باشاد قداد به 1که مرخف گفتارش کجاست،

زمان خود ترثیر نپفیرفتاه واکاوی متون، کمتر متنی را می توان یافت که از عبارات و مضامین آثار پیش یا هم
دربارۀ ترثیر « فوکو» 3دانند.تقل نمیهای ادبی و غیرادبی را دارای معنای مسپردازان معاصر، متنباشد. نظریه

شاوند. در پاس عناوان، طور کاافی مشاخن نمیمرزهای یک کتاب باه»گوید: و ترثر متون از یکدیگر می
های فرجامین، سااختار درونای و شاکل و ظااهر کتااب کاه باه آن اساتقلا  نسابی سطرهای آغازین، واژه

دهند و این مسئله، آن کتاب را به متون دیگر حواله می ای از ارجاعات وجود دارند که بهبخشند، منظومهمی
در عرصۀ فرهنگ اسلامی ریشاۀ  4«کند.ای وسیع و جزئی از یک کل فراگیرتر بد  میگرهی در درون شبکه

ادیبان همواره از طریق آمیزش کلمات آثار خویش با کلمات  5گردد.ها به کلام وحی الهی باز میهمۀ دانش
گیاری از آیاات و احادیاث در اند. بهرهث، خلق هنری خود را ارزشی دوچندان بخشایدهنورانی قرآن و حدی

سخن ادیبان از قرن چهارم تا نیمهٔ نخست سدهٔ پنجم در حد انتقا  معنای ساخن مفیاد باوده، اماا از نیماهٔ 
ی از نخست سدهٔ پنجم به بعد، توجه به معارف اسلامی تحولاتی را در نظام و نثار باه وجاود آورد کاه یکا

ترین این تغییرات، استفاده از آیات قرآنی در حوزهٔ معنایی و آرایش کلام در حدی متعارف و تهای از برجسته
در آغاز قرن ششم هجری قمری، اقتباس از آیات و احادیث در اقسام مختلف نثار راه یافات،  6تکلّف است.

نی و عبارات متونشان تنها برای پیوستن به حدی افراط کردند که گاه معاگرچه برخی نویسندگان در این راه به
پژوهش در ابعاد گوناگون اثرپفیری متون ادبی از آیات قرآنای و  7شد.ترکیبات عربی به رشتهٔ کلام ابداع می

عنوان پاژوهش در مناابع الهاام احادیث، از مباحث مهم مطالعات تطبیقی و نقد ادبی است که از آن تحات
ترین ترثیر آیات و احادیث بر ادبیات عربی را بایاد در دو حاوزۀ لغات و محتاوا یاصل کنند.آثار ادبی یاد می

برناد و از ایان وجو کرد. ادیبان با رویکرد ادبی، آیات قرآن را برای زیبایی بیشتر متون خود به کاار میجست
سااز زمینهافزایند. حریری از آن دسته نویساندگانی اسات کاه تارثیر قارآن، رهگفر به بلاغت متون خود می

مفاهیم آیات قرآن و احادیث سود جُسته است. جای مقامات خود از الفاظ و آزمایی وی شده و در جایطبع
                                                 

 .323، حسن التوسل الی صناعة الترسلفهد حلبی، ابن. 1
 .68، تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسیحلبی،  .2
 .11 بینامتنیت،آلن،  .3
 .41، «نقد چیست؟»فوکو،  .4
 .35، الشعر العربی وشعراؤه فی آذربیجانکندی، رضائی حمزه. 5
 .77، شناسیکلیات سبکشمیسا، . 6
 .201 فن نثر در ادب پارسی،. خطیبی، 7
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اناد، مضاامین بلناد و اخلاقیاات ازآنجاکه مفاهیم والای قرآنی زیربنای فکریِ ادب حریری را تشکیل داده
ویی باه گرو درصادد پاساخیشپ وهشپژساز این کتاب آسمانی مایۀ معنوی مقامات وی شده است. انسان

 های زیر است:رسشپ
 اند؟آیات قرآن چگونه و به چه هدفی در مقامات حریری بازتاب یافته

 تداویر برگرفته از قرآن در مقامات حریری چه کارکردی دارند؟
 از قرآن کریم در مقامات حریری بیشتر است؟  های اثرپفیریبسامد کدام شیوه

های متعددی در ارتباط با کارکرد آیات قرآن و احادیث وهش باید گفت: پژوهشدر خدوص پیشینهٔ پژ
مهری پژوهشاگران واقاع اما این امر در ارتباط با مقامات حریری مورد بی در متون ادبی صورت گرفته است

هاایی باه انجاام اگرچه در ارتباط با بازتاب الفاظ و معانی قرآنای در مقاماات یادشاده پژوهش شده است،
 :توان به موارد ذیل اشاره کردها میترین آنرسیده است که از مهم

، مجلاۀ زباان و «اقتباساات قرآنای در مقاماات حریاری»(، 1389نژاد، )شاملی، ندرالله و زهرا قاسم
؛ نگارنادگان صارفاب باه اساتخراج اشاارات 2، شمارهٔ 1ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، سا  

ها با آیات و احادیث ازنظار معناایی همسانی آنهای حریری و نیز همسانی یا عدمی از مقامهقرآنی در برخ
 ها مغفو  مانده است. ، شیوه و کارکرد آن ازسوی آنرثیرپفیریاند و تبیین و تحلیل این ترداختهپ

تنااص قرآنای در مقاماات »(، 1394شاهی، مجید مهادوی، )امیدوار، احمد، مجتبی محمدی مزرعه
تارین . مهام2، دو فدلنامهٔ عیون، سا  دوم، شمارهٔ «حریری؛ مطالعهٔ موردی در مقامۀ السمرقندیه و الرازیه

ترین شکل بیناامتنی قارآن باا دو مقاماۀ السامرقندیه و دستاورد پژوهش مفکور حاکی از آن است که واضح
 صورت نفی متوازی یا امتداص صورت گرفته است.الرازیه، به

ها از کتاب آسمانی و احادیث و نقش آن رثیرپفیری حریریرو که به واکاوی تتواند ازآناین پژوهش می
یشین کاه پهای پژوهش ورزد، از سایرنثر در دو حوزهٔ معنایی و ادبی اهتمام می ساختندر تزیین کلام و غنی

آیاات قارآن و احادیاث  تااببازهای اندکی از کر نمونهذاند یا تنها به ری از مقامات وی را کاویدهگابعاد دی
 اند، متمایز شود.رداختهپها بدون ذکر کاربرد آن

 
 های اثرپذیری حریری از آیات قرآنی و احادیث ها و گونه. شیوه1

وجوها در زمینهٔ ترثیرپفیری ادیبان از مفاهیم والای قرآن و احادیث حاکی از آن است کاه شایوۀ جست
سان نیست، بلکه صور کاربرد و میزان استفاده در دیوان هار شااعر متغیّار ها از مفاهیم یادشده یکاستفادۀ آن



            171 /یریدر مقامات حر ثیو احاد یکاربرد آیات قرآن یواکاو؛ و دیگران امجد یهاشم                                       

 

مراد از اقتبااس  9اند: مقبو  و مباح و مردود.بندی کردههای قرآنی را به سه قسم دستهبرخی، اقتباس 8است.
ها و عهود و نعت حضرت رساو )ص( و امثاا  آماده و مقداود از ها و موعظهمقبو  آن است که در خطبه

ها آمده باشد اما نوع مردود بر دو قسم است: او ، آن چیزی اسات اح آن است که در غز ، رسایل و قدهمب
که خدای تعالیٰ آن را به ذات خود نسبت داده باشد و شخن آن را برای خود نقل کند؛ دوم اینکه، آیۀ کریمه 

طور مستقیم یا مقامۀ خویش بهویک مقامه از مجموع پنجاه حریری در چهل 10برای هز  به کار گرفته شود.
غیرمستقیم از آیات قرآنی و احادیث ترثیر پفیرفته و در این راه متونی آفریده است که ارتباط واضحی با آیات 

در  11اند: الثّمرةُ تُبنیُ عن الشَاجَرة.هاست، زیرا گفتهالهی و احادیث دارد و نمونۀ بارز و ثمرۀ این ترثیرپفیری
بر دو شیوه است: در شیوۀ نخست، آیات و احادیث در دو سطحِ ارتباط لفظای مبتنیاین پژوهش، روش کار 

 گیرد.شوند و در هر بخش، تحلیل انجام میو معنوی و در شیوۀ دوم، با عنوان انواع اثرپفیری بررسی می
  

 . بررسی تأثیرپذیری حریری از آیات و احادیث در سطح سنتی و مرسوم2

 و احادیث. ارتباط لفظی آیات 1. 2
نظر یا بخشی از آن را در میان سخن و کلام خود قرار داده و باه تبیاین  حریری در این سبک، عین آیۀ مدِّ

نظر می  پردازد که با آیه نیز در ارتباط است.مفهوم و موضوع مدِّ
: در این شیوه، اتدا  آیات و اخباار باه رشاتهٔ نثار هیچ فاصلهأ. پیوستن آیات و احادیث به متن بی

کاه پفیرد، چنانای که عبارت عربی را از نثر اصلی متمایز نشان دهد، صورت میدون هرگونه فاصله یا واژهب
شده، یا در همان معنا و مفهوم قرآن کاربردههای بهشده، ادامهٔ عبارت عربی است. نمونهگویی ترکیب اقتباس

قارآن در سایاو و بافات کالام باه کاار گرفتاه  ها را با هدفی متفاوت از هادفاند یا نویسنده، آنبه کار رفته
 12است.
، ابوزید در لباس مسافری فقیر با یادآوری روز قیامات باه سارزنش نماازگزاران «صنعانیّة»مقامۀ  . در1

پردازد و او را در کوهستان همراه یکای از همراهاانش به تعقیب ابوزید می پردازد. راوی پس از اتمام نمازمی
فقلتُ لَهُ: یا هفا أیَکونُ ذاکَ خَبَرَکَ وهفا مَخبَرَکَ؟ فَزَفَرَ زفارَةَ »...گوید: بیند و مین شراب میدر حا  نوشید

                                                 
 .179، نوای غیب در پردهٔ رازرسمی، . 8
 .1/297 الإتقان فی علوم القرآن،سیوطی، . 9

 .3/681 دایرة المعارف الاسلامیة،فندی، . 10
 .71، تحلیل اشعار ناصر خسرو. محقق، 11
 .201 فن نثر در ادب پارسی،. خطیبی، 12
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زُ منَ الغَیظِ.  13«القَیظِ وکادَ یَتَمَیَّ
ََ فِیهَاا فَاوْجَ سَارَ » سورۀ ملک 8در متن یادشده حریری بخشی از آیۀ  مَا أُلْقِا زُ مِنَ الْغَیْظِ کُلَّ لَهُمْ تَکَادُ تَمَیَّ

ای پس از استفهام انکااری آورده اسات. ایان اقتبااس کاه باا واژۀ هیچ فاصلهرا بی «خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَرْتِکُمْ نَفِیرَ 
بر ایجاد موسیقی بیرونی، خالق آرایاۀ افزون« القیظ»پفیرد با قرارگرفتن در برابر واژۀ مانند پایان می« الغیظ»

  جناس ناقن اختلافی شده است.
ای از یارانش که در بیابان در حاا  ، ابوزید در هیئت انسان فقیر، بر راوی و عده«تفلیسیّة»در مقامۀ . 2

پاردازد: های زندگی خویش میشود و برای طلب کمک به شرح مدیبتاداکردن فریضۀ نماز بودند وارد می
بدارِ الرّامِقَةِ والبَدائِرِ الرّائِقَةِ أما یُ »...

َ
خانُ؟قاَ : یا أُولی الأ ارِ الدُّ یُنبِئُ عَن النَّ  14«غنِی عَن الخَبَرِ العَیانُ وَ

باا اخاتلاف انادکی از ساخن مشاهور رساو  « أما یغنی عان الخبارِ العیاانُ »در متن یادشده، عبارت 
-145در ذیل تفسیر آیات « کشف الأسرار و عدّة الأبرار»اکرم)ص( گرفته شده است. رشیدالدین میبدی در 

عباس روایت کارده اسات کاه پیاامبر اکارم)ص( فرماوده جبیر از ابنسعیدبن»گوید: می سورهٔ اعراف 154
وا بَعدَهُ فَلَم یَلق الألواحَ، فَلمّا عاایَنَهُم ألقاهاا»است:   لیس الخَبَرُ کالمُعایَنَةِ، أَخبَرَ اللُه موسی أَنَّ قَومَهُ قَد ضَلُّ

شده از حدیث پیامبر)ص( را بدون مفهوم عبارت اقتباس در عبارت یادشده، حریری 15«فَکَسِرَ منها ما کَسِرَ.
ها از یکدیگر دشوار است؛ زیرا در ای از متن اصلی خویش ذکر کرده است تا آنجا که تفکیک آنهیچ فاصله

 شده دارند. ارتباط معنایی تنگاتنگی با مفهوم اقتباس« الأبدار و البدائر»عبارت پیش از اقتباس، دو واژۀ 
قو  شایوهٔ نقالدر این سبک، آیات و احادیاث به قول:صورت نقلیه و حدیث به نثر بهب. پیوستن آ

 آیند و مانند جملات معترضه از قابلیت حفف برخوردارند:مستقیم در پی جملات می
، قهرمان داستان در هیئت شیخی کور همراه همسارش از نماازگزاران روز عیاد «برقیعدیّة». در مقامۀ 1

هایی حاوی اشاعاری در وصاف اوضااع و شارایش بدشاان در باین کند. همسرش برگهفطر طلب کمک می
ها را به شیخ بار شود، برگههای مردمی مریوس میکند، وقتی که پیرزن از دریافت کمکنمازگزاران پخش می

 قاوّةَ نلّا فقااَ : ننّاا للاهِ وأفاوّضُ أماری نلای اللاهِ ولا حَاوَ  و لا»...گوید: گرداند. در این زمان شیخ میمی
 16«باللهِ.

ا نِلَیْهِ راجِعُونَ »سورۀ بقره  156هایی از آیات حریری از بخش نِنَّ هِ وَ ا لِلَّ فِینَ نِذا أَصابَتْهُمْ مُدِیبَةَ قالُوا نِنَّ  «الَّ
هَ »سورۀ غافر  44و  هِ ۚ نِنَّ اللَّ ضُ أَمْرِي نِلَی اللَّ قو  و شایوۀ نقالبه «بَدِیرَ بِالْعِبَاادِ  فَسَتَفْکُرُونَ مَا أَقُوُ  لَکُمْ ۚ وَأُفَوِّ

                                                 
 .52-1/51، شرح مقامات الحریریة. شریشی، 13
 .3/7، شرح مقامات الحریریة. شریشی، 14
 .3/44، کشف الأسرار و عدة الأبرار. میبدی، 15
 .1/194، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .16
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پس از فعل )قا ( در مفهومی موازی با نزو  آیه؛ یعنی در معنای توکل بر خدا و سپردن سرانجام کارها بعاد 
 از تلاش و کوشش سود جسته است.

خواهاد ، قهرمان داستان در رقابتی علمی با برخی از جوانان خردمند، از آنان می«قهقریّة». در مقامۀ 2
صاورت معکاوس خواناده شاود، دارای معناایی صاحیح باشاد: ای بنویسند که اگر از انتها به ابتادا بهنامه
ادبِ و شایمَةُ الحُارِّ ذخیارَةُ »... فاستَملوا منّی وانقُلوا عَنّی: الإنسانُ، صَنیعةُ الإحسانِ وَ رَبُّ الجَمیلِ فِعلُ النَّ

 17«الحمدِ.
الإنسانُ عَبادُ »شده را از این سخن حضرت علی)ع( وام گرفته است: رسد حریری عبارت یادبه نظر می

قو  صورت نقلگیری از استناد بهتوان نتیجه گرفت که مشخدۀ بهرهبه نمونۀ مفکور میباتوجه 18«الإحسانِ.
های خاص مستقیم، از وضوح بیشتری برخوردار است و حکم ضرورت را در انتخاب این نوع برای موقعیت

 سازد.حتمی می
یق ترکیب در این سبک، آیه سازی )اضافی و وصفی(: ج. پیوستن آیه یا بخشی از آن به متن از طر

نظر خاویش، رود و شاعر بارای انتقاا  معناای مادِّ منزلهٔ توضیح و استنادی برای سخن شاعر به شمار میبه
هایی از این نوع اشاره ه نمونهدر اینجا ب 19دهد.های اضافی و وصفی را ترجیح میپیوستن آیه به شکل ترکیب

 شود:می
شاوند و بهانۀ شکایت وارد میبا پسرش بر قاضیِ خسیس معرّه به، قهرمان داستان «معریّة». در مقامۀ 1

شاوند. قاضای از یکای از کنناد و از مجلاس شاادمان خاارج میدرنهایت، از او دینار و درهم دریافات می
ها افرادی شیّاد هستند. هنگامی که نزد قاضای داند؛ زیرا حس کرده آنخواهد که آن دو را برگرنگهبانانش می

 اقدم الشیخ و قا :»...دهد که راست بگویند: ها امان میشوند، قاضی به آنحاضر می
ی غَدَونَا نَجتَدِی  و ننّما الدهرُ المُسیءُ المُعتَدِی                   ماَ  بِنا حَتَّ

 20«المَورِدِ                 وَ کُلَّ جَعدِ الکَفِّ مَغلوَ  الیَدِ کلَّ نَدی الرّاحةِ عَفبِ 

وَلَا تَجْعَالْ »سورهٔ اسراء  29را که بخشی از آیۀ  های قرآنی )یدک مغلولة(واژه در شاهد یادشده، حریری
ا صورت عنداری دساتوری در ترکیاب به ست،ا «یَدَكَ مَغْلُولَةب نِلَی عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْشِ فَتَقْعُدَ مَلُومب

                                                 
 .1/461، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .17
 .263، حکمت غرر الحکم و درر الکلم. آمدی، 18
 .157، «های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینیشیوه»آبادی، میر، . علیخانی ثانی ابدا 19
 .1/228، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .20
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در مقامۀ خویش به کار بارده اسات. حریاری ترکیاب مافکور را کاه دو مفعاو  فعال  اضافیِ )مغلو  الید(
در « یاد»بار « مغلاو »صورت وارونه و با تقادیم واژۀ است به« لا تجعل یدک مغلولة»در عبارت « جعل»

بلاغی است؛ رد آیهٔ قرآنی یادشده در مقامات حریری، ادبیکارک همان معنای کناییِ بخیل به کار برده است.
به این صورت که حریری با ذکر ترکیبی قرآنی در میان مقامۀ خود ضمن استفاده از معنای آن، ذهن مخاطب 

 را نیز به مفهوم آیه سوو داده است. 
حریاری از زباان  سازی از نوع وصفی هستیم، آنجا کهحریری، شاهد ترکیب« سمرقندیّة». در مقامۀ 2

وهوَ اللاهُ لا نلاهَ نلّا »...گوید: عنوان تحمیدیۀ خطبۀ خویش در مسجد جامع میابوزید، قهرمان مقامات به
مَدُ. لا ولَدَ له ولا والِد.  21«هوَ الواحِدُ الأحَدُ. العادُِ  الدَّ

از راه تعامل باا اقتباس شده است. حریری در این متن  سورهٔ اخلاص 3-1های یادشده، از آیات عبارت
نقل کامل مضمون سورهٔ اخلاص در متن خود اهتماام ها بهواژگان سورۀ توحید و ایجاد تغییراتی اندک در آن

اهُ » با آیاۀ او  ساورهٔ « هوَ اللهُ لا نله نلا هو الواحِدُ الأحَدَ »ورزیده است؛ به این ترتیب که جملهٔ  قُالْ هُاوَ اللَّ
مَدُ »رد و جملهٔ طور مستقیم تعامل دابه «أَحَدَ  امَدُ »با آیۀ دوم ایان ساوره؛ یعنای « العادُِ  الدَّ اهُ الدَّ در  «اللَّ

عنوان صفت بارای موصاوفات خاویش از را به« احد و الدمد»ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. حریری دو واژۀ 
سایقایی نیاز بر اقتباس مضمون و الفاظ، صاحب مقامه از اقتباس موآیات یادشده اقتباس کرده است. افزون

کاربردن کلماتی چون احد و صمد هماهناگ باا موسایقیِ ساورۀ بهره برده است و موسیقی متن خود را با به
 مبارکۀ توحید قرار داده تا خواننده را در فضایی قرآنی و معنوی قرار دهد. 

 . کیفیت ارتباط معنوی آیات 2. 2
قو  نیسات، ها، تنها اِخبار و آگاهی و نقالاز آنکنیم که هدف ای برخورد میدر این سبک، با انواع تازه

کید، ارسا  المثال، چنانآن که در بخش کاربرد لفظی آیات بدان گریز زده شد؛ بلکه آیات جنبۀ استشهاد، تر
ساختن هادف یاا ترییاد در بیاان عنوان اداتی مؤثر برای محققها را بهتوصیف و... دارند و حریری این شیوه

 گیرد.موضوعی به کار می
شود، : در این نوع که بالاترین حدِ تناسب و ظرافت و دقت در فن اقتباس قلمداد میأ. تتمیم و تکمیل

تنها ازنظر لفظ، بلکه ازنظر معنا نیز با اتّساو و اتدا  کامال در اداماهٔ ماتن اصالی آورده آیات و احادیث نه
هَبِ ف»رشیق قیروانی در کتاب ابن 22شود.می منباع و مدادر هار »گویاد: می« ی أَشعارِ العَارَبِ قُراضَةُ الفَّ

های متنی کاری آساان نباشاد، گفتاری، گفتار پیش از آن است، حتی اگر کشف روابش بین متون و وابستگی

                                                 
 .2/336،شرح مقامات الحریریة. شریشی، 21
 .127، فن نثر در ادب پارسی. خطیبی، 22
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 23«اش دور باشد.آید، هرچند که راهش پنهان و رابطهبه هر شکل سخن از سخن می
هماام در جماع بنا از زباان راوی مقاماات حار شیوۀ تتمیم و تکمیال ر« طیبیّة»حریری در مقامۀ . 1

منظور زیارت آرامگاه پیامبر)ص( قدد رفتن به مدینة النبی را داشتند، به کاار بارده شیبه که بهگزاران بنیحج
همّامٍ قاَ : أَجمَعتُ حینَ قَضَیتُ مناسِکَ الحَجّ و أَقَمتُ وظائِفَ بنُ حکی الحارُ  »گوید: است، آنجا که می

جّ.العَجّ   24« والثَّ
گاهانه با متن غایب پیامبر)ص( برقرار سااخته و حریری به منظور تتمیم و تکمیل کلام خویش تعاملی آ

صاحیح ترمافی مای اسات. الفاظ خود را بدون هیچ مکث یا اختلاف معنایی به متن خویش وصل کارده
.أنّ رسوَ  اللهِ)ص( سُئِلَ: أَیُّ الحَجِّ أَفضَلُ؟ قاَ : العَجُّ » گوید: جُّ بناابراین، ازآنجاکاه فضاای ماتن  25« والاثَّ

وهوای مقاماه همااهنگی تاام گیری از مضمون و لفظ حدیث با حا گزاران است؛ بهرهیادشده توصیف حج
دارد. حریری با اقتباس عین عبارت و قراردادن آن در آخر جملات ماتن خاود و برقاراری ساجع، موسایقی 

 نظیری را ایجاد کرده است.کم
گفتن باه منظور پاساخپس از آنکه ابوزید مهارت ادبی خود را با شاعرخوانی باه« حلوانیّة»مقامۀ . در 2

آورد و خود را سارایندۀ سازد و حاضران را به شگفت مییکی از شاعران فدیح حاضر در مجلس آشکار می
ذکر بخشی از یاک آیاۀ وتردیدشان را با نگرند و او شککند، حاضران با ناباوری به او میآن شعر معرفی می
فتاوجّسَ ماا هجَاسَ فای »...کشاد: گونه به تداویر میسازد. راوی، صحنۀ یادشده را اینقرآنی برطرف می

 26«أفکارِهِم وفَطِنَ لِما بَطَنَ مِنِ استِنکارِهِم وحاذَرَ أن یفرُطَ نلیه ذَمٌّ أو یَلحَقَهُ وَصمَ فقرأ: ننّ بعضَ الظَنّ نثمَ.
انِّ نِنَّ »سورهٔ حجرات  12، بخشی از آیهٔ حریری در متن یادشده ا مِانَ الظَّ فِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیارب هَا الَّ یَا أَیُّ

کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ  ا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَرْ سُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضب نِّ نِثْمَ وَلَا تَجَسَّ ا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ بَعْضَ الظَّ قُوا مَیْتب
ابَ رَحِیمَ  هَ تَوَّ هَ نِنَّ اللَّ زدۀ هاای بهاتعنوان تتمّه و تکملۀ کلام خویش آورده اسات؛ زیارا او از چهرهرا به «اللَّ

آماده بیاان عنوان رفع سوءتفاهمِ پیشوتردید دارند، لفا این آیه را بهآنان دریافت که نسبت به سخنان او شک
 کرد.

هایی از قبیل تشبیه، تمثیل، ارسا  المثل و... : تدویرپردازیل یا مثلب. تشبیه و تمثیل، ارسال المث
شاود و در ایان ای برخوردار است. گاهی اقتباس با صنعت ارسا  المثل هماراه میدر قرآن از بسامد فزاینده

مثل را صورت باید آن را جزو صنایع بدیعی شمرد و این همراهی اغلب در جایی است که مثل مشهور یا شبه
                                                 

 .83 قراضة الذهب فی اشعار العرب،روانی، قی. 23
 .2/431، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 24
 .827 ،صحیح الترمذیترمفی، . 25
 .1/74، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 26
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هدف از کاربرد این  27مثل از آیات قرآنی و احادیث باشد یا غیر از آن.اخف کرده باشند، خواه این مثل یا شبه
هاا یااد شاده شکل آیات در عبارات ادبی در اکثر کتب بلاغای و صاور خیاا  از آنها، بهنوع تدویرپردازی

 است:
شایوایی شاعری ن حاضر در مجلس که بهقهرمان داستان در جواب یکی از ادیبا« حلوانیّة». در مقامۀ 1

کند و خود را سرایندۀ خواند و همه را مجفوب خود میسروده و حاضران را به شگفت آورده بود، شعری می
آیند فوراب آنچه را که از کنند و درصدد امتحان او بر میکند. حاضران که ناباورانه به وی نگاه میآن معرفی می
زدنای تشابیه کارده اسات: دارد. حریری اجابت سریع ابوزید را باه چشام برهمکنند، بیان میوی طلب می

 28«فَلَم یَکُن نلّا کَلَمحِ البَدَرِ أو هُوَ أَقرَبُ.»...
اعَةِ نِلاَّ کَلَمْحِ الْبَدَرِ أَوْ هُوَ »سورهٔ نحل  77متن یادشده به آیۀ  رْضِ وَمَا أَمْرُ السَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ غَیْبُ السَّ  وَلِلَّ

ءٍ قَدِیرَ  َْ هَ عَلَی کُلِّ شَ اشاره دارد و اینکه خداوند عاالم غیاب اسات و انجاام کارهاای شاگرف « أَقْرَبُ نِنَّ اللَّ
شاود. در عباارت فاوو، بار تواناایی ابوزیاد در شعرسارایی در زدنای ممکان میازسوی او در چشام برهم

کید شده است. حریری با تشبیه زیباای سارعسریع اش باه لماح بدار، گوییت بداهاهترین وقت ممکن تر
 تدویرپردازی شفافی را در سخن به کار برده است.

وقتی که ابوزید و همسرش برای رفع اختلاف زناشویی بر حاکم اسکندرانیه « اسکندرانیّة». در مقامۀ 2
ل کند که کلمات را چون در به هم متداشوند، ابوزید با سرودن اشعاری خود را شاعری معرفی میوارد می

سراید. راوی که خود یکای از حاضاران مجلاس اسات ابوزیاد را شناساایی کند و زیباترین اشعار را میمی
قا  الراوی: ثم أشفَقتُ من عُثورِ القاضی علی بُهتانِه وتزویقِ لِسانِه فلا »...کند: یمکند اما رازش را پنهان می

حسانِه فرحجَمتُ  حَهُ لِإِ یاتُ ذِکارَهُ کَطَایِّ السّاجِلِّ یَرَی عندَ عِرفانِه أن یُرشِّ عنِ القَاوِ  نحجاامَ المُرتاابِ وطَوَ
 29«للکِتابِ.

َ  »انبیاء  104اشاره به آیۀ « کَطَیِّ السّجِلِّ للکِتابِ » جِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَادَأْنَا أَوَّ َِّ السِّ مَاءَ کَطَ یَوْمَ نَطْوِي السَّ
ا کُنَّ  ا عَلَیْنَا نِنَّ ها سااختن اسارار را باه پیچانادن نوشاتهاست که در آن حریری پنهان« ا فَاعِلِینَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدب

سااختن تداویر توسش کاغف تشبیه کرده است، این در حالی است که پروردگاار ایان تشابیه را بارای مقرّب
 شدن آسمان ذکر کرده بود. قیامت و پیچانده

یح معنای قبل رآنی یا بخشای از حادیث در پای عباارات : در این نمونه، عبارت قج. توصیف یا تشر

                                                 
 .281، نوای غیب در پردهٔ رازرسمی،  .27
 .1/81، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .28
 .1/253، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .29
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ای از عباارت پیشاین اسات، گااه پردازد. گاهی هدف فقش توضایح کلماهآید و به توصیف آن میاصلی می
تشریح عبارتی و گاه توصیف شخدیتی است. در این شیوه، بیشترین اهدافی که با آن همراه اسات معماولاب 

 30تعلیل و توجیه است.قدد استناد و استشهاد، تبیین و توضیح یا به
همام برای توصیف و تشاریح معناای جمالات خاویش بن، راوی مقامات حار «طیبیّة». در مقامۀ 1

حدیثی را از رسو  اکرم)ص( اقتباس کرده و در مقامۀ خویش گنجانده است، آنجا که به توصیف مداحبت 
شَیبَةَ أَن أقدِدَ طَیبَةَ مع رُفقَةٍ من بَنی»...پردازد: هنگام رفتن به مدینه می« شیبةقوم بنی»و همراهی خویش با 

زورَ قَبرَ النّبیّ المُدطَفی و اخرُجَ من قَبیلِ مَن حَجَّ وَجَفا
َ
 31«.لِأ

شدنش حریری در متن یادشده مفهوم حدیث پیامبر)ص( را با هدف توصیف ادامهٔ سفر خویش و همراه
ةال»آورده است. قسطلانی در کتاب « شیبةبنی»با قوم  دُنِیَّ مَن حَجَّ البَیاتَ وَ »بعد از نقل روایت « مَواهِبُ اللَّ

رسااند کاه ظهاور در حرمات تارک این را می« فَقَد جَفَانِی»نویسد: ترمل در فقرهٔ می« لَم یَزُرنِی فَقَد جَفَانِی
ا بردن جفا واجب است، پس کسی که امکاان زیاارت ایشاان رزیارت دارد. زیارت واجب است؛ زیرا ازبین

 32داشته باشد، جفا کرده است.
که راجع به فداحت و بلاغت پیشینیان است، فردی از حاضران مجلس از میاان « مراغیة». در مقامۀ 2

ای در مادحش گوید: که مدت یک سا  است کاه حااکم از او تقاضاا کارده رساالهخیزد و میجمع بر می
باشد، اما نه خود توانساته مطلبای بنویساد و ناه دار و دیگری بدون نقطه بنگارد که یکی از کلمات آن نقطه

فإن کُناتَ صادَعتَ عان »...دهد: توانسته کسی را بیابد که این کار را انجام دهد و شیخ را مخاطب قرار می
 33«وصفِکِ بالیَقینِ، فرتِ بآیَةٍ نن کُنتَ منَ الدّادِقین.

لّا بَشَارَ مِثْلُناا فَارْتِ بِآیَاةٍ نِنْ کُنْاتَ مِانَ ما أَنْتَ نِ »سورۀ شعراء 154حریری در متن یادشده بخشی از آیهٔ 
خواهاد بارای گوناه کاه از ابوزیاد میآورد، بدینرا برای توصیف و تشریح معنای جملۀ قبل می «الدّادِقِینَ 

 ای بیاورد.های خود، که همان برخورداری از فداحت و بلاغت است، نشانهاثبات ویژگی
کید و تأیید مع کید و تریید سخن است. بنابراین، آنچه در نای قبلد. تنظیر یا تأ : هدف در این شیوه، تر
 34کند.آید و آن را با تکرار لفظ مؤکد میگیرد، در ادامۀ معنای سخن میقالب آیه یا حدیث در نثر قرار می

 منظور عیاادتهمراه برخی از دوساتداران ابوزیاد ساروجی باه، راویِ مقامات به«ندیبیّة». در مقامۀ 1

                                                 
 .159، «های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینیشیوه»آبادی، میر، . علیخانی ثانی ابدا 30
 .2/431، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .31
 .3/404، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیةقسطلانی،  .32
 .1/165، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .33
 . 160، «های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینیشیوه» آبادی، میر،. علیخانی ثانی ابدا 34
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کااه تازگی از بناد بیمااری جاانشوند. ابوزید کاه باهابوزید که در بستر بیماری افتاده بود، راهی منزلش می
کنندگان تقاضا کرد که تا مدت زماان بیشاری را نازد وی بمانناد و از ایان طریاق رهایی یافته بود، از عیادت

خواهد از ایان لحظاۀ نااب، آنان می رسد ازروحیۀ وی را تقویت کنند و هنگامی که خواب نیمروزی فرا می
عاسَ قد أماَ  الأعناوَ وراودَ الآماوَ وهو خَدمَ أَلَادُّ »...نهایت استفاده را برای رفع خستگی ببرند:  قا : ننّ النُّ

 35«.وَخِطبَ لا یُردُّ فَدِلوا حَبلَهُ بالقَیلولَةِ واقتدوا فیهِ بالآثارِ المنقولَةِ 
کننادگان درخواسات معنای خاواب نیماروز، از عیادتباه« قیلوله»اژهٔ حریری در متن یادشده با ذکر و

کیاد کناد، از عباارتِ خوابیدن می بهاره « واقتادوا فیاهِ بالآثاارِ المنقولَاةِ »کند و برای اینکه سخن خود را تر
یاطینَ لا تُقیلُ »جوید تا با یادآوری حدیث پیامبر)ص( می ا در ایان هاا راهتمام و توجاه آن 36«قیلوا فإنَّ الشَّ

 زمینه جلب کند. 
شاود و باه ملامات و موعظاهٔ ای در قبرساتان وارد میقهرماان بار جناازهٔ مارده« سااویّة». در مقامۀ 2
کنناد گریند اما در باطن در اندیشهٔ اموا  میت هستند و گمان میپردازد. آنان در ظاهر میکنندگان میتشییع

وَثِقاتُم بِسَالامَةِ »...کشاد: گوناه باه تداویر میهرمان را اینآید. حریری پندواندرز قمرگ به سراغشان نمی
مونَ ثُمَّ کلّا سَوفَ تَعلَمونَ!. فّاتِ کلّا ساءَ ما تَتَوَهَّ قتُم مُسالَمَة هادِمِ اللَّ  37«الفّاتِ أو تَحَقَّ

کید معنای  عنوانرا به «ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ »سورهٔ تکاثر  4در متن استشهادشده، حریری آیۀ  تریید و تر
مونکَلَاّ »جملهٔ قبل؛ یعنی  ای از آیات قرآن کاریم ذکر کرده است تا پندواندرزِ خویش را با آیه« ساءَ ما تَتَوَهَّ

پفیری خاتمه داده باشد و ذهن و قلب او را به سرانجام و عاقبت کارها سوو دهد و حس کنجکاوی و عبرت
 او را برانگیزاند. 

، قهرمان مقامات ابوزید در مقام تریید سخنان راوی که وی را به صداقت در گفتاار «ازیةر». در مقامۀ 3
 آورد:گونه سخن به میان میداند، اینو اعما  مشهور عام و خاص می

دوُ بنارِ الوَعید»... هُ                   أَحرَقَكَ الدِّ دْوِ وَ لَو أَنَّ  38«عَلَیْكَ بالدِّ

باشاد کاه در آن ضارورت  نهج البلاغهدشده برگرفته از کلام امیرالمؤمنین)ع( در رسد بیت یابه نظر می
ادوَ حَیاثُ یَضُارُّکَ علای الکَافِبِ حَیْاثُ »التزام به صداقت، ایمان معرفی شده است:  الإیمانُ أَن تُاؤثِرَ الدِّ

  39«یَنفَعُكَ.

                                                 
 .2/76 شرح مقامات الحریریة،شریشی،  .35
 .503 /1، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ابن .36
 .1/319، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 37
 .2/121، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .38
 .458، حکمت نهج البلاغه. شریف رضی، 39



            179 /یریدر مقامات حر ثیو احاد یکاربرد آیات قرآن یواکاو؛ و دیگران امجد یهاشم                                       

 

 . انواع اثرپذیری در مقامات حریری3

پذیری تلمیحی1. 3  . اثر
و در اصاطلاح علام  40معنای جستن بارو، به«لمح»در لغت، مددر باب تفعیل است از اصل  تلمیح

آید تماام که از معنایش بر میشرطی که آن اشاره چنانبدیع، اشاره به قده یا آیه یا شعر یا مثل سائر است، به
بایاد ه حاوی تلمیح است میرو، برای درک بیت یا عبارتی کداستان یا شعر یا مثل سائر را در بر نگیرد. ازاین

در این شیوه از ترثیرپافیری، گویناده، خواننادۀ  41تمامی دانست.داستان یا شعر یا مثل سائرِ مورد اشاره را به
دارد. تفااوت وجو وا ماینماید و وی را به کندوکاو و پرساهل و آشنا را به آنچه خود بدان نظر داشته، راه می

ای بنیادی نیز در همین نکته است. این نشانه و اشاره، بیشتر یادکردِ پاره-امیآشکار اثرپفیری تلمیحی با اله
 42های ویژۀ آیه یا حدیث است.از واژه
کناد کاه میاان ابوزیاد، قهرماان مقاماات و وگویی اشاره می، راویِ مقامه به گفت«کوفیّة». در مقامۀ 1

ی و گرسنگی در پی مکاانی بارای اساتراحت دهد. ابوزید در این مقامه از فرط خستگمیزبانی جوان رخ می
وگو با ذکر ابیاتی کاه داّ  است و در پی یافتن میزبانی است تا نیازهایش را برطرف سازد. میزبان در آن گفت

گافار میزباانی عنوان پایهنوازی در دین اسلام است و به داساتان حضارت اباراهیم)ع( باهبر اهمیت مهمان
 کند:ازی خویش را با ذکر دلایلی چون فقر و نداری توجیه مینومهمانتلمیح شده است، عدم

سَ المحجوجَ فی أمّ القُری»... یخ الفی سَنَّ القِرَی                            وَ أَسَّ  43«و حُرمَةُ الشَّ
متن یادشده به داستان بنا و ساخت کعبه توسش حضارت اباراهیم)ع( اشااره دارد. هادفِ ایان تلمایح، 

 داری در اسلام و نزد مسلمانان است.همیت جایگاه و منزلت مهمانیادآوری ا
نیز حریری از زبان راوی در وصف قهرمان مقامات ابوزید ساروجی باه یکای از « بدریّة». در مقامۀ 2

های قرآنی؛ یعنی حضرت یعقوب)ع( که در فراو فرزندش حضرت یوسف)ع( بسایار گریسات، شخدیت
أَخَفَ یُهَینِمُ بِدَرسِهِ وَ یَسبِکُ یَومَهُ فی قالِابِ أَمسِاهِ وَ فای ضِامنِ »...کند: ره میشیوهٔ اثرپفیری تلمیحی اشابه

قوبِ وَ یَبکی و لا بُکاءَ یَعقُوبَ   44«.ذلِکَ یُرِنُّ نرنانَ الرَّ
نمایی در توصیف گریهٔ ابوزید به مقایسهٔ گریهٔ وی با گریاهٔ حضارت در متن یادشده، حریری برای بزرگ

 تر از یعقوب دانسته است.در هجران فرزندش یوسف)ع( پرداخته و گریهٔ قهرمان را سوزناک یعقوب)ع(

                                                 
 .377، المعجم فی معاییر اشعار العجمشمس قیس،  .40
 .9 فرهنگ تلمیحات،شمیسا،  .41
 .34، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .42
 .1/145، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 43
 .3/477، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .44
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پذیری تطبیقی. 2. 3  اثر
در این شیوهٔ اثرپفیری که از یک دیدگاه به اثرپفیری ترویلی نزدیک است، حریری آیه را بر موردی ویاژه 

ه معناای ظااهری و اصالی آن را نقاد و رد یاا آنکدهد، بیظاهر چندان با هم پیوندی ندارند تطبیق میکه به
تارین تفااوت گیرناد و هماین مهمترویل و توجیه کند. در این شیوه معمولاب معنای اصلی آیه را در نظار نمی

آوردن معناایی خردپساند و دساتجاویی اسات بارای بهای چاارهترویل با تطبیق است؛ یعنی ترویل یا گونه
کاوی است بارای ای ژرفش معنای ظاهری آن دور و دشوار است یا گونهچسب از آیه یا حدیثی که پفیرد 

های درونی آیه یا حدیث، حتی آنجا که پفیرش معنای ظاهری نیز هیچ دور و دشوار نباشاد، راهیابی به لایه
انگیزی پردازی و ذووای نکتهپژوهی؛ بلکه گونهکاوی و باطنجویی است و نه حتی ژرفاما تطبیق، نه چاره

ها با دیگری؛ دو چیزی که به ظاهر با هم پیونادی ندارناد؛ است برای پیونددادن دو چیز و تطبیق یکی از آن
هایی از آن اشااره در اینجاا باه نموناه 45شاود.نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی که میان دو چیاز برقارار می

 شود:می
منظور رش نازد حااکم اساکندرانیه باهکه موضوعش مراجعهٔ ابوزید و همسا« اسکندرانیة». در مقامۀ 1

ها بار کند که ای کاش آنهاست، پس از رفتن آن دو از پیش حاکم، حاکم آرزو میقضاوت و داوری میان آن
گوناه داد. راوی ایان صاحنه را اینها را به شکل دیگری مورد اکرام و احترام قرار میگشتند تا آندیگر باز می

رَیتُاهُ أَنَّ  فقاَ  لهُ »...کند: روایت می
َ
هُ لو حَضَرَ لکُفِیَ الحفرَ، ثمَّ لَأولَیتُاهُ ماا هاو باه أَولای ولَأ القاضی: أمَا ننَّ

ولی.
ُ
 46«الآخِرَةَ خیرَ لهُ من الأ

ولی»در متن فوو که برگرفته از آیۀ چهارم سورۀ ضحی 
ُ
پردازی و اسات، نکتاه «وَلَلْخِْرَةُ خَیْرَ لَكَ مِنَ الْأ

منظور پیونددادن عطای مادی دوم با آخرت جاودان و همیشگی، کااملاب هویداسات. انگیزی حریری بهذوو
تر از عطای او  ظاهر چندان ربش واضح و ملموسی با آخرت ندارد برای آنکه متفاوتوی عطای دوم را که به

 گونه گیرایی متنش را دوچندان سازد. نشان دهد، از راه ذوو ادبی به تطبیق پرداخته است تا بدین
کنندگان در قبرساتان در بااب موعظاه و ، قهرمان مقامات ابوزید خطاب به تشییع«ساویّة». در مقامۀ 2

شدن به امور دنیاوی دور ساازد و توجاه و اهتماام ها را از سرگرمگوید تا آنندیحت سخنان ارزشمندی می
 ها را به سرای آخرت جلب سازد:آن

فنِ و لا ضَحِکَ »... فنِ وتَبَختَرتُم خلفَ الجناائِزِ ولا تَبَختُارَکُم یَاومَ قَابضِ وضَحِکتُم عندَ الدَّ کُم ساعَة الزَّ

                                                 
 .60، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .45
 .1/254، شرح مقامات الحریریة، . شریشی46
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 47«الجوائِزِ.
فنِ »در متن یادشده، عبارت  فرمایاد: یادآور حدیثی از پیامبر خدا)ص( است که می« وضَحِکتُم عندَ الدَّ

باعهم من بعدی، العبث فای ننّ الله تبارک و تعالی کره لی ستّ خداٍ  و کرهتهنّ لأوصیائی من ولدی و أت»
اا والتطلّاع فای الادور والضاحک باین  الدّلاة و الرّفثُ فی الدوم و المنّ بعد الدّدقة ونتیان المساجد جُنُبب

 48«القبور.
اثرپفیری حریری از ایان حادیث پیاامبر اکارم)ص( در مقاماۀ یادشاده، از ناوع تطبیقای اسات؛ زیارا 

شده ازسوی خداوناد بارای مسالمان ذکار م مکروه و نهیپیامبر)ص( حدیث مفکور را برای برشمردن احکا
که حریری معنای ظاهری و اصلی حدیث فوو را بدون آنکه نقد یا رد و ترویل کند، بار کرده است، درحالی

عنوان یکای از موردی ویژه در مقامهٔ خود تطبیق داده است. حریری در این مقامه، خندیدن در قبرستان را باه
دلیل آنکاه توجه به آخرت آورده است، اما در حدیث یادشده خندیدن بهکبر و مغرور و بیهای افراد متنشانه

احترامای باه انساان مارده تلقای شاود، ممکن است سبب رنجش خاطر بازماندگان متوفا شود یا ناوعی بی
 ازسوی خداوند مکروه اعلام شده است.

پذیری واژگانی. 3. 3  اثر
تواند با آن تدور خود را از هستی ارائه دهد، در واقاع نسابت دیبی میای است که هر االفاظ، مادۀ اولیه

گونه که هنرمند با دسترسی به رنگ و استفاده از هنار و ادیب به واژگان، همانند نقاش به رنگ است و همان
توانند اژگان میای زیبا را بیافریند، نویسنده و شاعر نیز با استفادۀ ادیبانه از وواژهتواند تابلوزبردستی خود می

ها و ها وامدار قرآن است؛ وی واژهها و ترکیبای از واژهکارگیری پارهحریری در به 49متنی زیبا را خلق کنند.
آورد که ریشۀ قرآنی دارند. اثرپفیری واژگانی در مقامات حریری به دو هایی را در مقامات خویش میترکیب

 ی.گیری و برایندسازگیرد: وامشیوه صورت می
هیچ در این شیوه، واژه یا ترکیبی از قرآن یاا حادیث باا هماان سااختار عربای خاود، بایگیری: أ. وام

 50یابد.آنکه ساختار عربی آن آسیبی ببیند به متن راه میدگرگونی یا با اندک دگرگونی لفظی یا معنوی بی
برای مثا ، حریری از زبان قهرمان گیری وجود دارد. ، اثرپفیری واژگانی از نوع وام«رملیّة». در مقامهٔ 1

 گوید: مقامات خود، ابوزید سروجی خطاب به کاروان حجّاج در مقام پندواندرز می

                                                 
 .1/318، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .47
 .2/209، وسائل الشیعة. حر عاملی، 48
 .370 ،«فکرة السّرقات الأدبیّة ئنظریة التناص»مرتاض، . 49
 .16-15، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .50
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مُها           فما یُنَهنَهُ داعی الموتِ نن فاجا»...  51«و بادِرِ المَوْتَ بالحُسنی تُقَدِّ

بحث مفکور را با آوردن این ساخن آورد و در اینجا، حریری از حادثۀ هولناک قیامت سخن به میان می
فِي نِنْ »از حضرت علی)ع(  نِنْ نَسِایتُمُوهُ ذَکَارَکُمْ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّ نِنْ أَقَمْتُمْ أَخَفَکُمْ وَ  52«هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُمْ وَ

دیل صایغهٔ شود. عبارت یادشده با اندک تغییری که عبارت اسات از تبااست، یادآور می که اشاره به قیامت
ای در جمع مفکر غائب به مفرد مفکر مخاطب با هادف هشاداردادن باه مخاطاب از وقاوع چناین حادثاه

 پفیر ساخته است.گیری واژگانی را امکانای نزدیک، به بهترین شکل، وامآینده
 حواد  پر هو  و در عبارت یادشده، حریری با صراحت نهی نکرده است؛ بلکه شنونده و خواننده را از

دیگر، آنچه کاه در ایان عباارت مطارح شاده اسات، عبارتترسانده و برحفر داشته است. به هراسِ قیامت
نیازمند استدلا  و شرح و تفسیر نیست؛ زیرا مخاطاب در حقیقاتِ موضاوع تردیادی نادارد و استشاهاد و 

بار حریری افزونکناد. انگاری تقویتتمسک گوینده به آیه بیشتر برای آن است که پرهیز او را در زمینهٔ سهل
پافیرفتن ایان دنیاای فاانی، مایه نیز بهره برده است، وی با یادآوری قیامات و پایاناقتباس واژگانی، از درون

 دارد. دهد و او را به فکرکردن در اعما  و رفتار خود وا میخواننده را در فضایی معنوی قرار می
کردن است، از حار ، راویِ مقاماات در حا  ندیحتاز زبان ابوزید که « رازیّة». حریری در مقامۀ 2

داند که ماولای خاود را باه خشام ترین مردم را کسی میخواهد تا طالب رضای حق تعالیٰ باشد و نادانمی
 آورده و در پی جلب رضایت مردم باشد: 

 53«ضَی العَبیدوابغِ رِضَی اللهِ فَرغبَی الوَرَی                   مَنْ أسخَشَ المَوْلَی و أرْ »...

وَلَا تُسْخِشِ اللاهَ »اقتباس شده که فرموده است: نهج البلاغه بیت یادشده از سخن حضرت علی)ع( در 
 54«برِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ.

و « اساخش»صورت فعال ماضای را با اندکی تغییر به« لا تسخش»گیری فوو، حریری فعل نهی در وام
« اساخش»و معطوف بار « ارضی»صورت فعل ماضی است به« ب»ر را که مجرور به حرف ج« رضا»واژۀ 

 .آورده است
صورت واژه یا ترکیب در قرآن یاا حادیث آنکه خود به: در این شیوه، واژه یا ترکیبی بیب. برایندسازی

دیگر سخن، چنین واژه یا شود؛ بهحدیثی ساخته می-آمده باشد، بر پایۀ مضمون آیه، حدیث یا داستان قرآنی

                                                 
 .2/419 شرح مقامات الحریریة،شریشی، . 51
 .203، حکمت نهج البلاغه . شریف رضی،52
 .2/122 شرح مقامات الحریریة،شریشی،  .53
 .27، نامهٔ نهج البلاغه . شریف رضی،54
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 55ای است از آیه یا حدیث.یبی، برایند و فراوردهترک
 در زمینهٔ دعوت به صبر سروده است:« صعدیه». حریری در مقامۀ 1

 56«و اصبر علی ما نابَ مِنْ فاقَة                        صبر أولَ العزم و أغمض عَلیة»...

 سروده است:« ندیبیه». و نیز در مقامۀ 2
مانُ أبو العجبْ  فَاصْبِرْ نذا ما نابَ »...  57«روعَ                            فَالزَّ

رسد ابیات فوو ناظر بر این سخن حضرت علی)ع( هساتند کاه صابر را قاادر بار دورکاردن به نظر می
بر.»داند: ها میاندوه أولای »های یادشده، حریری ترکیب در بیت 58«اطرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الهموم بِعَزَائِمِ الدَّ

شیوۀ برایندسازی بار پایاۀ مضامون کالام امیرالماؤمنین)ع( را به« الزمان ابوالعجب»و جملۀ اسمیهٔ « عزمال
 .ساخته است

وگویی کاه از زباان قهرماان و در زمیناۀ توجیاه مکار و و ضمن گفت« سمرقندیة». حریری در مقامۀ 3
م و صبر بر اخالاو ایشاان دعاوت دهد، مخاطب را به مداراکردن با مردنیرنگ، میان راوی و قهرمان رخ می

 داند که اهل مدارا باشد:کند و عاقل را کسی میمی
بیاااااااااابُ مَن دارَی»...  59«و اصبر علی خُلْقِ مَنْ تُعاشِرُهُ                و دارِهِ فَاللَّ

کنناده رسد که از سخن امام علی)ع( گرفته شده باشد که در بیانی شاخن مدارابیت یادشده به نظر می
 60«لیسَ الحَکِیمُ مَن لَم یُدارِ مَن لا یَجِدُ بُدّا مِن مُداراتِهِ.»شمارد: را حکیم می

مدادر بااب « ماداراة»را که از کلام اماام و واژهٔ « دارا»شدهٔ حریری در بیت یادشده فعل ماضی اشباع
بار ایان، حریاری واژهٔ مفاعله گرفته شده، از طریق برایندسازی در بیت خویش باه کاار بارده اسات. افزون

 موجود در کلام امام)ع( ساخته است. « حکیمِ »کاررفته در بیت خویش را جانشین به« لبیبِ »
پذیری الهامی بنیادی4. 3  . اثر

گرفته گیرد و سرودۀ خویش را بر آن نکتهٔ الهامدر این شیوه، حریری پایۀ سخن خویش را از آیه الهام می
بینناد، پیونادی گااه تاا آنجاا ازد که آشنایان، آن را با آیه یا حدیثی در پیوناد میپردنهد و سخنی میبنیاد می

                                                 
 .18، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .55
 .3/89، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 56
 .2/82، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .57
 .31، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 58
 .2/350، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .59
 .75/57، بحار الأنوارمجلسی،  .60
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دهد و گاه چناان گیری( از آیه و حدیث نشان میای خیلی آزاد )مضموننزدیک و آشکار که سخن را ترجمه
ر ازجملاه موضاوعات مهمای کاه در مقامااتِ بسایا 61سازد.دور و پنهان که پفیرش اثرپفیری را دشوار می

 آور حریری ذکر شده، یاد مرگ است.الهام
« بدریه»کند. او در مقامۀ . حریری در مقامات خویش به مرگِ پیش از فرارسیدن موعد آن دعوت می1

العین خاود قارار خواهد تا مرگ را ندابو از زبان ابوزید در ندیحتش به حار ، راوی مقامات، از وی می
 62«نُدْبَ عَیْنِكَ، و هفا فِراوُ بَیْنَِ وَ بَیْنَكَ.فَقَاَ : اجْعَلِ المَوتَ »...دهد: 

فاحفروا عباد اللاه »فرماید: گرفته از این سخن حضرت علی)ع( است که میبه نظر، بیت یادشده الهام
هُ یَرْتَِ بِرَمْرٍ عَظِیمٍ. تَهُ فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ  63«الموت وَ قُرْبَهُ وَ أَعِدُّ

وجوی سارآمد ماردم همّام که در جستبنزبان راوی مقاماتِ حار  از« صعدیة». حریری در مقامۀ 2
آورد، حار  آن قاضی را که همان در نیکی و خیرات است توسش مردم شهر صعده سر از قاضی شهر در می

 کند:گونه توصیف میابوزید سروجی، قهرمان مقامات است، این
ب»... بُ نلیهِ بالإلماامِ فنُعِتَ لی قاضٍ بها رَحیبُ الباعِ خَدیبُ الرِّ باعِ فلم أَزَ  أَتَقَرَّ سَبِ والطِّ اعِ تَمیمیُّ النَّ

قُ علیهِ بالإجمامِ حتی صِرتُ صَدَی صَوتِهِ وسَلمانَ بیتِهِ.  64«وأَتَنَفَّ
را از راه الهام از این حادیث مشاهور پیاامبر اکارم)ص( « سلمان بیته»حریری در متن یادشده، عبارت 

 65«سلمان منّا اهل البیت.»ده است: اقتباس کرده است که فرمو
پذیری گزارشی5. 3  . اثر

ای خااص گیرد و مانند ترثیرپفیری واژگانی، منحدار باه واژهترثیر متنی از آیه قرار میحریری گاه تحت
شود. این نوع ترثیرپفیری اَشکا  مختلفی دارد؛ گاه حریاری مضامونی از آیاه را باه قلام خاود گازارش نمی
کند. در اثرپفیری گزارشی، حریری مضمون آیه را به شیوهٔ تفسیر وکاستی نقل میون هیچ کمکند و گاه بدمی

گساترد و باا شارح و بساش در گشااید، میکند. در این شیوه، حریری آیه یا مضمون آن را باز میگزارش می
 شود:ای از این کاربست اشاره میدر ذیل به نمونه 66آورد.سخن خویش می

بخشای باه شایوۀ جانشاود و به، مارگ را یاادآور می«ساویّة»ی از ابیات زیبای مقامۀ . حریری در یک1
 پرسد: مگر مرگ تو را صدا نزده و صدایش را به گوشت نرسانده است:جان از انسان میاشیای بی

                                                 
 .47، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو، . 61
 .3/477، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .62
 .27، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 63
 .3/81، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .64
 .2/427، لقرآنمجمع البیان فی تفسیر ا. طبرسی، 65
 .38 تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی،راستگو،  .66
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وت»...  أمـَاا نااادَی بِاااكَ الاامَااوت                أمَا أسْمااـَعَكَ الدَّ

 67«نَ الفَوْت                              فتحاااتاطَ وتَهتَمأمااا تَخشَی مِ 

صاورت تقریار و رسد حریری در بیت مفکور به سخن حضرت علی)ع( نظر داشته و آن را بهبه نظر می
ها به شامار کردن توشه و انجام نیکیگزارش در شعر خویش ذکر کرده است؛ زیرا حضرت یاد مرگ را فراهم

 68«نِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ نِلَی الخیرَاتِ.وَمَ »آورد: می
 داند:. حریری در بیتی دیگر از همان مقامه، رسیدن مرگ به انسان را قطعی می2

مَّ     فتُلفَی کَمَن اغتَرّ     »...  بِرَفعی تَنفُثُ السَّ

ض من تراقیك        فإنَّ المَوتَ لاقِیک  69«وخَفِّ

وَأَنتُمْ طُرَدَاءُ الْمَاوْتِ »فرماید: حریری از این سخن حضرت علی)ع( که میرسد بیت فوو را به نظر می
کُمْ المَوْتُ مَعْقُودَ  نِنْ فَررْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُمْ وَ هُوَ أَلْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلَّ اخف کرده  70،« بِنَوَاصِیکُمْ نِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَفَکُمْ وَ

 قامهٔ خود گنجانده است.صورت تقریر و گزارش در مو به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/320 شرح مقامات الحریریة،شریشی،  .67
 .31، حکمت نهج البلاغه. شریف رضی، 68
 .1/326 شرح مقامات الحریریة،شریشی، . 69
 .27، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 70
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 گیرینتیجه

بلاغای اسات؛ -در مقامات حریری، کارکرد ادبیو حدیثی ترین کارکردهای آیات قرآنی ازجمله اصلی
برد و از این طریق به یعنی حریری با رویکردی ادبی، آیات قرآن را برای زیبایی بیشتر مقامات خود به کار می

به مقاماات او عماق و عظمات گیری از مقولات یادشده، بر این، بهرهت خود می افزاید. افزونبلاغت مقاما
ها شده است. ترثیرات حریری از محتوای قرآن و احادیث، غنابخشِ مقاماات بخشیده و سبب ماندگاری آن

نثر حریاری در رود اما اصالت زیباشناختی او شده است. همین غنای اندیشه، از محاسن نثر او به شمار می
جویاد و کنار آیات صرفاب مدیون محتوا نیست؛ بلکه حریری برای غناای محتاوا از عندار تلمایح ساود می
 زند.اندیشۀ زیبا در کنار این عندر زیباشناختی، اصالت سبکیِ زیباشناختیِ ادبیات قرآنی او را رقم می

عاره، مجاز و... است. حریری با تکیاه انگیز مثل تشبیه، استزبان مقامات او سرشار از تدویرهای خیا 
بر همین قدرت تدویرسازی ادیبانه، مضامین قرآنی را با مهارت خاصی در مقاماات خاود مانعکس کارده 

بر تزیین و تجمیل کالام خاود، بار آورد تا علاوهاست. گاهی اوقات ترکیباتی از قرآن را در مقامات خود می
رد در مقامات وی بسامد بالایی دارد و حریری از این طریاق ضامن غنای معنایی و ادبی آن بیفزاید. این شگ

 زند.سازی مییادآوری آیه و اقتباس از آن، دست به ترکیب
های متفاوتی از قرآن ترثیر پفیرفته است. وی برای نفوذ ساخن خاود، گااه بخشای از آیاه یاا او به شیوه

ای از ده است و گاهی نیز سخن او به آیه یاا قداهها را در مقامات خود ذکر کرحدیث و گاه معنا و مفهوم آن
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قرآن تلمیح دارد. ترثیر آیات قرآن در مقامات حریری، هم در حوزهٔ معنایی و هم در حوزهٔ بلاغای و آراساتن 
گیری اثرپفیری واژگانی با هر دو نوع آن؛ وام ،اثرپفیری تطبیقی شود. اثرپفیری تلمیحی،کلام ادبی دیده می

نظر حریری بوده است-اثرپفیری الهامی و برایندسازی،  .بنیادی و اثرپفیری گزارشی بیشتر مدِّ
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